
THE JOURNAL OF Linguistic and Rhetorical studies 

Volum 15, Consecutive Number 34, Winter 2023 

Issn:2717-090x 
Journal Homepage: https://rhetorical.semnan.ac.ir/?lang=en 
This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.

 

A Functional Analysis of Superstructure and Deep 

Structure Mechanisms in Common Persian Proverbs 
 

Khosravi Shakib. Mohammad1  
1:Associate Professor of Persian Language and Literature,Lorestan University )khosravi.m@lu.ac.ir) 

Abstract: Proverbs are important cultural components which show the way and 

style of common thought in a society. They are often mediators and devices for 

language pressure and influence. The question is where the effectiveness and 

functional pressure of proverbs come from and how the internal and external 

mechanisms governing their structure work. Using the qualitative, analytical and 

functionalist method, it can be said that proverbs become common and influential 

when they direct the audience to a familiar story in the infrastructure through 

obvious dualities and contrasts in the superstructure. The easier the audience's 

mind is transferred from superficial signs to cultural and infrastructural 

significance of the stories, the more immediate and greater their influence will be 

on the audience. The story in the deep structure of proverbs can influence the 

listener like a pressure device by shaping the mental schema and help in cognitive 

development, recalling and quick understanding of the message. Narratives and 

cultural stories in the deep structure of proverbs act in the direction of persuasion. 

They shape acceptance by emphasizing on social constructionism and create an 

immediate impact on the audience by highlighting the originality of depiction and 

imposing pressure and theatrical obligation. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 124 ـ 99صفحات                                                                                         

  17/02/1402ـ پذیرش: 14/02/1402ـ بازنگری  19/10/1401تاریخ: وصول 

 ساختنقد و تحلیل مکانیسم حاکم بر روساخت و ژرف

 های رایج فارسی المثلضرب
 )با رویکرد کارکردگرایی ساختاری(

  1 شکیب محمد خسروی
    khosravi.m@lu.ac.ir                                                                .ایران ،خرم آباد ،لرستانزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  دانشیار: 1

ها دهند. آنر عمومی را نشان میو تفکّ ها، از عناصر فرهنگی موجود در جامعه هستند که مسیر اندیشهالمثلضرب: چکیده

کنند. سؤال این است که راز تأثیرگذاری و اغلب مفاهیم و پیام خود را با فشار و نفوذ زیادی بر کنشگران فرهنگی تحمیل می

از  ها چگونه است؟ با استفادهها از کجاست و سازوکارهای درونی و بیرونی حاکم بر ساختار آنالمثلفشار کارکردی ضرب

های آشکار و هایی رایج و نافذ هستند که با طرح دوگانهالمثلتوان گفت ضربکارکردگرایانه می روش کیفی، تحلیلی و

کنند. انتقال ذهن مخاطب از نشانگان روساختی ای آشنا در زیرساخت هدایت درنگ به قصّهتقابلی در روساخت، مخاطب را بی

درنگ و بیشتر خواهد بود. قصۀّ ها بر مخاطب بیتر باشد، نفوذ آنساختی، هرچقدر آسانیرهای فرهنگی و زها و قصهّبه دلالت

تواند مانند یک اهرم فشار بر شنونده تأثیر وارۀ ذهنی میسازی و طرحدهی به قالبها با شکلالمثلموجود در زیرساخت ضرب

های فرهنگی موجود در زیرساخت ایت و قصهّبگذارد و به رشد شناختی، یادآوری و فهم سریع پیام کمک کند. رو

شوند و پذیری میگرایی اجتماعی، موجب جمعها با تأکید بر ساختکنند. آنها در جهت متقاعدسازی عمل میالمثلضرب

 گذارند.همچنین با تأکید بر اصالت تصویرسازی و خلق نوعی از اجبار و ضرورت نمایشی، بر مخاطبان تأثیر فوری می

 ساخت، کارکرد.المثل، روساخت، ژرفضرب اژه:وکلید

 

 

های المثلضرب ساختنقد و تحلیل مکانیسم حاکم بر روساخت و ژرف(. 1402) محمد، شکیبخسروی -

، 34، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. کارکردگرایی ساختاری( رایج فارسی)با رویکرد
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 مه. مقد1ّ
های عمومی، کردن قصّههایی فرهنگی هستند که با فشردهها گزارهالمثلضرب

کاربران آن توانند شنوندگان و های زبانی کوتاه، میفرهنگی و البته مشهور، در ساخت

های فرهنگی، نمایش فرهنگ را از کنشی منصرف یا به کنشی ترغیب کنند. این گزاره

ر عمومی کاربران یک فرهنگ در طول سالیان متمادی مسیر رشد فکری و شیوۀ تفکّ

ها پشتوانۀ تاریخی، عمومی و همچنین خاصیت کاربردی زیادی دارند. از آنجا است. آن

مقاومت فکری و  ،ای وسیع، انبوه و فراگیر دارند، اغلبهها دلالتالمثلکه ضرب

شوند ایستادگی فکری، کنند و موجب میآگاهانۀ کاربران و مخاطبان را تخریب می

ها ساخت المثلها شکل گیرد. ضربمقاومت ذهنی و هوشمندی اندکی در برابر آن

احساس انفعال و  سازی سریع و همچنین انتقالواژگانی فشرده دارند و با قدرت اقناع

های فکری و ذهنی مخاطب متزلزل شود، تا اند افقپذیرندگی در مخاطبان، باعث شده

نگری و مفهوم خود را بر مخاطب تحمیل کنند. سؤال راحتی بتوانند جهانجایی که به

های مشهور و موجود در فرهنگ فارسی چگونه المثلاین مقاله این است که ضرب

از نفوذ و اقتدار مفهومی را بر شنونده تحمیل کنند؟ در روساخت و توانند این حجم می

چیز و چه سازوکارهایی نهفته است که  المثل جاری و نافذ، چهزیرساخت یک ضرب

اغلب در  ،تواند شنونده را به سرسپردگی و تسلیم بکشاند؟ چرا مخاطبان و کاربرانمی

درنگ دهند و بیی و ذهنی نشان نمیها از خود استقلال فکرالمثلبرابر بعضی از ضرب

های مذکور باید گفت که گیرند؟ برای پاسخ به پرسشتأثیر قرار میتحت ،و منفعل

چیز است که ممکن  فرایند شناخت انسان همواره از مسیر روساخت و زیرساخت هر

توان با صورت و جوهر هر چیز، موازی و گردد. زیرساخت و روساخت را نیز میمی

با گذار از مناسبات و سازوکارهای  .(18و  17: 1398دانست )بشیری فراز، همخوان 

های موجود در توان به حجم متراکم و مفهومی دلالتموجود در روساخت است که می
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از واژۀ  ،، در توضیح ساخت1گرااز رهبران مارکسیسم ساخت ،زیرساخت رسید. آلتوسر

ست از ا پروبلماتیک عبارت .(183 :1390لی، کند )توسّاستفاده می 2پروبلماتیک

ل ئف جوهر، مسامجموعۀ عناصر، روابط و سازوکارهای ساختی آشکارا و پنهان که معرّ

(. Althusser, 1969: 254) هاستساختی موجود در فرهنگهای ژرفو دلالت

ها ساختی پروبلماتیک دارند که دارای ستثنا نیستند. آنم ها نیز از این حکمالمثلضرب

 سازوکار و روابط پیچیدۀ ساختاری برای تأثیرگذاری هستند. 

موجز،  مند، حجمی از معنا را در ساختاری زبانی ودر فرایندی نظامها المثلضرب

ب و درنگ و در کمترین زمان ممکن، مخاطب را مجاتواند بیاند که میفشرده کرده

اید اضافه ب. سازدمت، دگرگون ها را بدون مقاومتقاعد کند و نظام معرفتی و شناختی آن

هایی المثلگذاری فوری را ندارند. ضربتأثیرها این کارایی و المثلکرد که همۀ ضرب

سرعت نظام ، بههای روساختیموفق هستند که بتوانند از طریق طرح دوگانه و تقابل

یوند با پجوار، اصطلاحی است در های همتقابل»کنند.  رثّأشناسی شنونده را متشناخت

 (.7: 1400)اسفندیاری و همکاران، « علم معانی و نحو

گذار، دارای یک ساختار مبتنی تأثیرالمثل نافذ و توان چنین گفت که یک ضربمی 

مند زبانی و مرتبط با ذهن دو طرف اصلی بر تقابل دوگانه است که طی یک فرایند نظام

 تأثیرتواند مخاطب را تحتممکن میکمترین زمان  گوینده و شنونده، در، ارتباط کلامی

قرار دهد و مقاومت فکری و ذهنی او را مختل کند؛ پس عواملی چون تقابل دوگانۀ 

های بودن، از شاخصتأثیرگذاری و همچنین فرایندیساختاری، محدویت زمانی 

                                                           

 و اندیشه ساخت با عمدتاً نظر او درکارکردگرایانه  اییگرساخت برد.شناسی بهرۀ فراوان میاز زبان آلتوسر .1

 ،است اعیاجتم روابط بر ناظر بیشتر که آمریکایی تسنّ در ساخت اصالت مکتب برخلاف وکار دارد.سر زبان

 ،بیشتر گاهیآبرای )اندیشه است  و زبان روی از هاساخت کشف نظر آلتوسر،مدّ کارکردگرای ساختارگرایی در

در  ،ی مفهومیهایعنوان استعارههای زبانی بهآلتوسر معتقد است ساخت .(4: 1401جهانبانی و همکاران، ک: ر

 :1378آلتوسر، : کر ،تربرای آگاهی بیشالعاده بااهمّیت هستند )فوق هانظر دولتدّجاانداختن و تثبیت ایدئولوژی م

 .(24و  23

2. Problematic 
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ی که ممکن است در ذهن خواننده به سؤالالمثل است. قیت و اشتهار یک ضربموفّ

 ،المثلدرک و شناخت در رابطه با یک ضرب« بودنفرایندی»ین است که ا ،وجود آید

از  ،المثل که همان صورت استبه چه معناست؟ باید گفت که روساخت یک ضرب

طریق ذهن مخاطب به زیرساخت یا همان جوهر که از جنس معنا و مفهوم است، ارتباط 

به جوهر که اغلب فربه و از جنس معناست،  ،دهی صورت که موجز استیابد. ارتباطمی

در کمترین زمان و با کمترین چالش ذهنی،  بایدمند و ذهنی است که فرایندی نظام

ترین بودن زمان انتقال ذهن از روساخت به زیرساخت، از مهمکوتاهممکن گردد. 

که  رسدالمثلی به اشتهار میالمثل است. ضربقیت یک ضربهای اشتهار و موفّشاخص

ر کند و فرایند معنایابی آن ثّأدر کمترین زمان ممکن بتواند دستگاه درک مخاطب را مت

هایی فرهنگی و ها بر قصهّالمثلگونه ضربفاق افتد. ایندر کمترین زمان ممکن اتّ 

های فرهنگی و وارهتوانند با طرحدرنگ میبی ،عمومی استوار هستند که مخاطبان

ارتباط برقرار کنند. قصّۀ موجود در زیرساخت  هااجتماعی موجود در آن

ها هستند که نقش دسترس همگان است. این قصهّ ق، اغلب درهای موفّالمثلضرب

های موجود در کنند. قصهّها را تشدید میالمثلگذاری ضربتأثیرکارکردی، نفوذ و 

 ،ذهن مخاطبهای فشار معنایی و مفهومی هستند که بر ها، اهرمالمثلزیرساخت ضرب

 گذارند. دفعی می تأثیر

 ال و فرضیهؤ. س1-1

 ند از:اعبارت ،هایی که این مقاله بر آن استوار شده استپرسش

 گذاری زیادی دارند؟تأثیرها قدرت نفوذ و المثلچرا بعضی از ضرب .الف

 المثل چگونه است؟ قیت یک ضربنقش روساخت و زیرساخت در موفّ .ب

 تی دارد؟یاهمّفرایند انتقال ذهن مخاطب از روساخت به زیرساخت چه  .ج

ها در فرایند انتقال المثلهای موجود در زیرساخت ضربنقش و کارکرد قصهّ .د

 مفهوم چیست؟
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ها از نفوذ و قاطعیت یکسانی المثلاین است که همۀ ضرب هفرض نگارندپیش

های دوگانه ادبی، روساخت و طرح تقابلبرخوردار نیستند. در کنار الگوهای آوایی و 

های وارهدرنگ ذهن مخاطب به قصهّ و طرحقیت و همچنین انتقال بیتواند در موفّ می

المثل در فرایند انتقال مفهوم و معنای یک ضربها ت داشته باشد. قصهّیاهمّزیرساختی 

زیادی دارند.  ها، نقشو همچنین انفعال و سرسپردگی مخاطبان و نیز متقاعدسازی آن

سازی ها هستند که مفتونالمثلهای عمومی و فرهنگی موجود در زیرساخت ضربقصهّ

. افزایندمیالمثل گذاری ضربتأثیرقدرت متقاعدسازی و بر ها هستند که کنند. قصّهمی

المثل است و در فشار یک ضرب ساخت، کانون قدرت و اهرمقصّۀ موجود در ژرف

ت دارد. مّیاهالعاده نوعی از اجبار و الزام نمایشی و دراماتیک فوقتصویرسازی و خلق 

های عقلانی، کنش مخاطب وارهکند و با طرحپذیری را افزون میقصهّ است که جامعه

 دهد. و هویت اجتماعی او را شکل میکرده را تنظیم 

 . پیشینة پژوهش2
توان ازجملۀ این تحقیقات میفراوان انجام شده است. ات تحقیق ،المثلضرب بارۀدر

از  «های فارسی در دو سطح واژگانی و نحویالمثلبررسی ضرب»ای با عنوان به مقاله

میزان  ،که تلاش کرده است با روش کمّی و آماریاشاره کرد ( 1388) ذوالفقاری

 استفاده از زبان شکسته و عامیانه و همچنین میزان استفاده از واژگان تابو و تغییرات و

نشینی و جانشینی را مورد ارزیابی و تحلیل کمّی قرار دهد. های محور همگردانیجای

( تلاش شده 1389« )های فارسیالمثلشناسی ضربزیبایی»ای دیگر با عنوان در مقاله

و طنز و انتقاد در  آفرینی وزن و آهنگ و همچنین بلاغتاست نقش زیبایی

های دوگانه در تقابل»ای دیگر با عنوان ها نشان داده شود. مقالهالمثلضرب

های مفهومی موجود در ( تلاش کرده است دوگانه1399« )های مردم ایلامالمثلضرب

نظمی، مانند اعتدال و افراط، عدالت و ظلم، جمع و فرد، نظم و بی ،هاالمثلساختار ضرب

ر دهد. نویسنده به این ایلام مورد بررسی قرا ۀصورت میدانی در جامع... را بهمرد و زن و



 105ـ ــــ های رایج فارسیالمثلضرب ساختنقد و تحلیل مکانیسم حاکم بر روساخت و ژرف

 

شده از تعارض ایلام است. اشباع ۀدهندۀ جامعها نشاننتیجه رسیده است که این دوگانه

محدود به جامعۀ ایلام است. در این مقاله هیچ تلاشی برای کارکردشناسی و  ،این مقاله

. در نگرفته استها صورت المثلر بر روساخت یا زیرساخت ضربثّؤات فرهنگی متأثیر

رنگ المثل خواهی نشوی رسوا، همشناسی ضربنقد و آسیب»ای دیگر با عنوان مقاله

های ( تلاش شده است زیرساخت1401) «شکنیبر رویکرد ساخت تأکیدبا  ،جماعت شو

المثل بررسی شود. ر بر پیدایش این ضربثّؤفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی م

شکنی، به قرائتی ل به نظریۀ ساختباید با توسّنویسنده به این نتیجه رسیده است که 

ابزاری فرهنگی برای  ،المثلضرب» ۀدر مقالالمثل دست یافت. تر از این ضربامروزی

آن،  تأثیر( نیز بدون اشاره به جفت متقابل و 1402« )دهی به رفتار جمعیتنظیم و شکل

ه رفتار عمومی، دهی بسازی و جهتها در یکدستالمثلتلاش شده است نقش ضرب

 بررسی شود.

لاش شده رو با مقالات مذکور در پیشینه این است که در اینجا تتفاوت مقالۀ پیش

های مشهور و المثلساخت ضرباست سازوکارهای موجود در روساخت و ژرف

 .شود مشخّصها بر ذهن و فهم مخاطبان همچنین چرایی، کارکرد و نفوذ آن

 . مبانی نظری3
 از اصطلاحات مربوط به نقد مارکسیستی است. هرچند ،ساختزیر طرح روساخت و

داند که از عناصر ادبیات و انواع آن را پدیدهایی کمّی و روبنا می 1کارل مارکس

 285: 1378پذیرد )مقدادی، می تأثیرزیربنایی و کیفی چون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع 

تواند مبنای نظری این مقاله کارکردگرایی ساختاری، رویکردی است که می ،(286و 

، امیل 2هربرت اسپنسر :ند ازاپردازان این حوزه از نقد عبارت. رهبران و نظریهشودی تلقّ

شناختی قدر که جامعه . این رویکرد همان5رابرت مرتن و 4، تالکوت پارسونز3دورکیم

                                                           

1. Karl Marx 

2. Herbert Spencer 

3. Emile Durkheim 

4. Talcott Parsons  

5. Robert Merton 
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( و 223: 1390لی، شناسانه است، ایدئولوژیکی و فرهنگی نیز هست )توسّو انسان

مفید باشد.  همها المثلازجمله ضرب ،هتواند در نقد انواع ادبی مربوط به فرهنگ عامّ می

های ادبی و غیرادبی در و کارکرد ساخت تأثیربه کارکردگرایی ساختاری، تلاش دارد 

 .(53: 1383انسجام و هماهنگی نظام عمومی موجود در اجتماع بپردازد )محسنی، 

ط بر فرهنگ عمومی جوامع هستند، ها از عناصر مسلّالمثلاگر بپذیریم که ضرب

با  1دهد حیات و استمرار فرهنگی جوامع، به پیوستگیکارکردگرایی ساختاری نشان می

عمال اِ ،اجزا وابسته است؛ اجزایی که نقش و کارکرد مثبت خود را بر کنشگران فرهنگی

و عمومی فرهنگ، دارای عنوان اجزای رایج ها بهالمثلکنند. ضربو تحمیل می

تواند در انتقال مفهوم ای هستند؛ ساختاری هنری و ادبی که میالگوهای ساختاری ویژه

گذار باشد. تأثیرهای فرهنگی گیری کنشق عمل کند و بر شکلموفّ ،و پیام فرهنگی

قیت این عنصر فرهنگی، به هماهنگی سازوکارهای حاکم بر روساخت زبانی و موفّ

نظامی  .شناختی موجود در زیرساخت بستگی داردبا نظام نشانهارتباط روشن و آسان آن 

های شود. از آنجا که نظامهای اجتماعی ناشی میکه از تاریخ، فرهنگ عمومی و روایت

توان گفت زیرساخت غالب روایی دارند، میحاکم بر تاریخ و فرهنگ عمومی، خصلت 

های روایی وارهها و طرحقصّه ،ق، اغلبهای رایج و موفّالمثلبر نظام صوری ضرب

گیری خاذ و موضعتوانند ذهن مخاطب را تسخیر کنند و در اتّ سهولت میهستند که به

د تا کوشکارکردگرایی ساختاری می»بگذارند.  تأثیرکنش اجتماعی و فرهنگی او 

)گولد « چگونگی ارتباط و انتقال ذهن از روساخت به زیرساخت فرهنگی را نشان دهد

کند که ساختارهای شناختی بررسی میاین رویکرد جامعه .(679: 1376، 2و کولب

های عمومی موجود در یک فرهنگ، چگونه از طریق روساخت، وارهروایی و طرح

تحلیل و ارزیابی انسجام روساخت »گفتنی است دارند. میمخاطبان را به کنش مناسب وا

                                                           

جزای فرهنگی اصرار ا، بر پیوستگی و وابستگی شناسیهای انسانها و نظریهتاریخ اندیشهفکوهی در کتاب  .1

 .(164و  163: 1381، فکوهیدارد )رک: 

2. Julius Gould & william Kolb 
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گذاری این دو در ذهن مخاطب و فرایند تأثیر ،و ارتباط آن با زیرساخت و در نهایت

، 1)ادگار و سجویک« شناخت و فهم او، از اهداف نظریۀ کارکردگرایی ساختاری است

عناصر ساخت سازوکارهای حاکم بر روساخت و ژرفکوشد نظریه میاین  .(53: 1387

 ها را نشان دهد.   فرهنگی و چگونگی کارکرد آن

 . بحث و بررسی4
مذهبی،  هایتواند روایتشوند که میها از اجزای فرهنگی محسوب میالمثلضرب

های ۀ اسطورهها دربردارندشناسانه را به اشتراک بگذارند. آنتاریخی، عامیانه و انسان

ها و د خوب و بد و همچنین ضرورتنتوانها هستند که میفرهنگی موجود در فرهنگ

های حافظۀ جمعی ترین قسمتتوانند یکی از اصلیها میها را بیان کنند. آناضطرار

ت یّدر تعیین هو ،شدهصورت ساخت زبانی مختصر و فشردهند که بهشوی ها تلقّ تملّ

خاص از ها ساختی المثلافراد آن جامعه، نقش اساسی دارند. به عبارت دیگر، ضرب

ی معنا در ت فشرده شده است. فشردگشدّبه هازبان هستند که معنا، زمان و مکان در آن

درک  ،در نتیجه ؛سهولت قابل درک نیستبهر، ار زبانی محدود و مختصساخت

ر د ،های مفهومی و معناییشود که قطبر میهنگامی میسّ ،های زبانی کوتاهساخت

ها ه دلالتسهولت مخاطبان را بنشان دهند و همچنین بهتی خود را شکل تقابلی و روساخ

 معنایی موجود در فرهنگ عمومی هدایت کنند. 

یق دی دارند که از طرکارکردهای فرهنگی متعدّ هاالمثلتوان گفت ضربحال می

با  ،دامهاعمال کنند. در ها را اِتوانند آنسازوکارهای روساختی و زیرساختی خود می

 ها آشنا خواهیم شد. المثلهمچنین مکانیسم تأثیرگذاری و نفوذ ضرب این کارکردها و

 های ذهنیدهی به طرح واره. رشد شناختی و شکل4-1
ها هرچند ساختی مختصر و فشرده دارند، با تأکید و تأثیرگذاری المثلضرب

توانند شناخت و باور جمعی مخاطبان را شکل دهند و نشان دهند که در فضای می

ها با اجتماع، چه چیز خوب و عادلانه است و چه چیز بد و غیرعادلانه. آن فرهنگی

                                                           

1. Andrew Edgar & Peter Sedgwick  
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کردن زمان و مکان، در رشد و تکامل شناختی آحاد جامعه نقش دارند و فشرده

های طولانی ها و زمانهای رفته و راهکارهای آزموده و ناآزموده در دورهدهندۀ راهنشان

 هستند.

 هااینت کنید. هستند دقّ« نفاق و دورویی»وضوع های زیر که در مالمثلبه ضرب

ها را با های فرهنگی و اجتماعی در ذهن مخاطب، آنوارهکردن طرحتوانند با زندهمی

  :های زیستۀ گذشتگان آشنا کنندتجربه

 دوزد.را می اسمشک عبّکند و هم را نعل می اسب شمرهم  -

 یدن.خواب نصرانیخوردن و در خانۀ شام یهودیبا  -

 کمین قافله.، روز به نماز نافلهشب به  -

 حسین.امام طبّال و شیپورچی یزید -

 علی.و روز با  معاویهشب با  -

 سخت.به ز بازوی  بختبازوی  -

های فرهنگی کلان و فهلّؤهمواره یکی از م« دین و مذهب»دهد تاریخ بشر نشان می

و بزرگی در قلب همۀ ادیان شکل های کوچک ها و روایتتأثیرگذار بوده است. داستان

های ذهنی از نسلی به نسل دیگر انتقال یابند. وارهعنوان طرحاند بهکه توانستهاند گرفته

های مذهبی، قصّۀ آفرینش، اسطورۀ بخت و سرنوشت، جدال تقدیر با روایت جدال

ها آنهای دینی هستند که داستان و روایت همه و همه از عناصر محوری فرهنگ، تدبیر

ها با ساختار فشردۀ خود، چون المثلها فشرده و چکیده شده است. ضربالمثلدر ضرب

و  کردههای فرهنگی را با خود حمل ها و داستانوارههایی فرهنگی هستند که طرحژن

با یهودی »المثل کنند. ضربهای گوناگون کمک میبه رشد شناختی مخاطبان و نسل

ناپذیر دو تواند تقابل و جدال آشتیخوبی میبه« انی خوابیدننصر ۀخوردن و در خانشام

های مذهبی وارهتواند ذهن شنونده را به طرحالمثل میقوم را نشان دهد. این ضرب

ها را شده در پشت فرهنگ دو قوم یهود و مسیح انتقال دهد و جدال مداوم آنتنیده
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اند چه تاریخی را از سر گذرانده ،خاطرنشان کند و نشان دهد تکاپوهای دینی و مذهبی

و چگونه اکنون نیز در رشد شناختی و کنترل اذهان عمومی تأثیرگذارند. روساخت 

کردن های مذکور در جهت فشردهالمثلدر ضرب« جفت متقابل»تقابلی مبتنی بر 

اند. این فشردگی واژگانی در های بلند و تقابلی موجود در فرهنگ آرایش یافتهروایت

شود با حرکت ذهن از روساخت به روایت موجود در قابل دوگانه موجب میشکل ت

 .     شودساخت، رشد شناختی مخاطب ممکن زیر

های فرهنگی و آیینی ها، یادآوری روایتالمثلهای متقابل در روساخت ضربجفت

های ذهنی و کنند. بدیهی است یادآوری روایتموجود در زیرساخت را سهل می

های زیرساختی موجود در ای دارند. قصّهنقش ویژه ،رشدشناختی انسان فرهنگی، در

 های مشترک تاریخی هستند که مورد پذیرش عموم مردم قرارها، روایتالمثلضرب

ها تروند و چگونگی پاگرفتن ملّها نوعی از تاریخ مردمی به شمار میدارند. این روایت

روایت نفاق و دورویی فرهنگی  ،«به کمین قافله شب به نماز نافله، روز»دهند. را نشان می

و « نماز نافله»کند. یادآوری این خصلت فرهنگی، از طریق جفت متقابل را یادآوری می

شود هم بر انجام فرایض و شود. در یک فرهنگ دینی نمیممکن می« کمین قافله»

ای اجتماعی هها و ناهنجاریارزش ات دینی اصرار داشت و هم در انجام ضدّمستحبّ

در  ،های دینی و مذهبیها تجاری به بهانهها و کاروانکوتاهی کرد. روایت غارت قافله

ها و تکشورها و ملّ ،تاریخ فرهنگ بشر کم نیست. چه بسیار افرادی که به نام دین

توان گفت قصۀّ نفاق و دورویی، حال می های بزرگ را ویران کردند. به هرفرهنگ

های گوناگون وجود داشته است. روساخت لان است و در فرهنگروایتی پیشینی و ک

تواند موقعیت ناهنجاری را که های متقابل روساختی، میالمثل از طریق جفتاین ضرب

موجود در زیرساخت پیوند ها داستانی موجب گناه و آلودگی فرهنگی است، با روایت

مخاطبان با شنیدن این . ذهن شوددهد و موجب نوعی بازدارندگی و کنش شناختی 

شود و با یادآوری آن ساخت روایی آن کشانده میبا سهولت به زیر ،المثلضرب

ماندگاری، »توان گفت دهد. در حقیقت میها، رشد شناختی خود را توسعه میداستان
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های تواند نتیجۀ استفاده از تقابلآفرینی میپذیری و اقناعبرجستگی، ایجاز، استدلال

 (. 120: 1401علی، )جعفری قریه« باشد ساختاری

یت زیادی دارند. ها فکری و ذهنی اهمّ سازیدهی به بلوکها در شکلالمثلضرب

المثل رایج در فرهنگ در نظر عنوان یک ضرببهرا « شب با معاویه و روز با علی»

و  نظر و منازعات مذهبی حضرت علی)ع( با معاویه در تاریخ بگیرید. داستان اختلاف

قدر که مدیون مطالعه  فرهنگ فارسی بر کسی پوشیده نیست. آشنایی این داستان همان

های شایع و جاری است که در المثلنیز مرهون ضرب اندازه و موعظه است، همان

اطراف این وقایع شکل گرفته است. در هر داستان و روایتی یک کشمکش وجود دارد. 

ر آن کشمکش و جدال وجود نداشته باشد. شود داستانی را پیدا کرد که دنمی

گاهی میان انسان و طبیعت است. گاهی نیز انسان  و میان انسان با جامعه ، گاهیکشمکش

جنگد. گاهی کشمکش میان انسان و خود است که به یک ها میتبا قراردادها و سنّ

گر انجامد. گاهی نیز جدال و کشمکش میان یک فرد با یک فرد دیکشمکش فلسفی می

است. داستان منازعات مذهبی صدر اسلام در یک جفت متقابل برجسته شده است و آن 

تقابل و منازعات  ،«شب با معاویه و روز با علی»المثل است. در ضرب« معاویه»و « علی»

که این جفت متقابل  طوریبه ؛دینی در دو قطب استعاری و متقابل آرایش یافته است

ها و جدال و زحمت ذهنی، مخاطب را به روایت سهولت و بدوندر روساخت به

می و ماندگار را در فرهنگ ئای داوارهبرد و کلیشه و طرحمنازعات مذهبی آن دوران می

شود. بدیهی ارزش مذهبی و فرهنگی می دهندۀ یک ارزش یا ضدّزند که نشانرقم می

نی و منازعات های دیتوان همۀ روایتقدر کوتاه است که نمیاست زندگی عادی آن

واژگانی و قطب « جفت متقابل»ر یادآوری و بازگو کرد. ساخت یک مذهبی را مکرّ

یت زیادی واره اهمّگیری و همچنین یادآوری آسان طرحدر شکل ،ساختاری مفهومی

زیادی به چگونگی  المثل تا حدّشدن یک ضربقیت و جاریدارد. ماندگاری، موفّ 

شب با معاویه »المثل بل روساختی وابسته است. ضربانتخاب و سازواری این جفت متقا
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که با شنیدن این طوریبه؛ کندای و هندسی میوارهذهن مخاطبان را طرح« و روز با علی

های فرهنگی و مذهبی زیرساخت منتقل وارهسهولت به طرحالمثل، ذهن بهضرب

 است.  گیرد که همواره در دسترس ذهنرروایت شکل میبَشود و نوعی اَمی

هایی کوتاه و رمزی دانست که در یادآوری توان عنوانها را میالمثلضرب

العاده دارند. این ت فوقیاهمّهای کلان و زیرساختی موجود در فرهنگ، روایت

توانند با یادآوری آسان و دقیق روایت موجود در فرهنگ، می ،های کوتاه و فشردهعنوان

ها از طریق المثلقرار دهند. ضرب تأثیرکاربران را تحتفرایند رشد شناختی و فکری 

ها ساخت، فهم و درک آنهای فرهنگی موجود در ژرفارجاع ذهن کاربران به روایت

، با طرح «مرغ دگر سیمرغ دگر است و سی»المثل دهند. ضربقرار می تأثیرتحت را

ها جوی آنوایند جستای در روساخت، مخاطب را به داستان مرغان جهان و فردوگانه

عطار آمده است و با ساختار  یرالطّ منطقکشاند. این داستان در برای پیداکردن سیمرغ می

کشد. اخبار و تعالیم روایی خود، تعالیم عرفانی و اجتماعی ارزشمندی را به تصویر می

پذیر و اخباری طرح شوند که در ساختاری روایت یدهتوانند فهمهنگامی می ،فرهنگی

 گیرد،های خام در ساختارهای روایی و باورپذیر قرار لاعات و آموزه. هرگاه اطّگردند

خبر  گذار باشد.تأثیرتواند در شناخت و درک مخاطب و کاربر فرهنگی می

چراکه انسان  ؛خبری است که بتوان آن را در شکل یک قصّه روایت کرد ،شوندهدرک

خواهد روایی است و این کنش انسانی که میسازی و ساختارهای دنبال قصهّ همواره به

است. به عبارت اساس فرایند فهم انسانی  ،همه چیز را از طریق قصّه و روایت درک کند

پردازی گرایش دارد و ساختار جهان را از طریق روایت و انسان همواره به قصّه ،دیگر

انسان است  پسند و اعتماد ذهن کند. شکل روایی، شکل موردقصهّ است که درک می

رسانند، درک خوبی ذهن را به روایت پشت ساختار میها بهالمثلو از آنجا که ضرب

 کنند.  ت تحریک میشدّهمخاطب و کاربر را ب

، عنوان داستانی است که دارای «مرغ دگر سیمرغ دگر است و سی»المثل ضرب

 ،تواند در ذهن مخاطبآغاز، میانه و پایان است و با ساختی روایی و البته با سرعت می
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جوی سیمرغ و رسیدن سی مرغ به کوه وزنده شود و توالی رخدادهای مربوط به جست

 ،المثلساخت در این ضربقاف را در ذهن زنده کند. انتقال ذهن از روساخت به ژرف

المثل مذکور با توان گفت ضربمی ،از این رو ؛افتدفاق میدر کسری از زمان اتّ 

، یرالطّ منطقلاعات مربوط به داستان مرغان جهان در کردن اخبار و اطّمظّ بندی و مندسته

لاعات شدن و در دسترس قرارگرفتن اطّ، موجب زندهآن هم در ساخت زبانی فشرده

شود. باید گفت اگر کاربر یا مخاطبی داستان فرهنگی و عرفانی برای مخاطب می

المثل ساخت این ضربداستان موجود در ژرفتواند با را نخوانده باشد، نمی یرالطّمنطق

ی ذهنی تأثیربود،  ثمر خواهدارتباط برقرار کند و لاجرم استفاده از آن نیز بیهوده و بی

سیمرغ »المثل نیز در بر نخواهد داشت و درک و شناختی نیز اتفاق نخواهد افتاد. ضرب

ل و هنگی است که اوّای طولانی و فر، حاوی روایت و قصهّ«مرغ دگر دگر است و سی

د از طریق نتواناوج آن باقی مانده و مخاطبان می ۀو تنها نقط استآخر آن قصهّ افتاده 

 با اصل داستان ارتباط برقرار کنند.   ،اوج ۀاین نقط

کند. روی مخاطب را تصویرپذیر مییت، جهان پیشِها با طرح علّالمثلضرب

المثل با را در نظر بگیرید. این ضرب« منشی کاه کشی استآخر شاه»المثل ضرب

های المثل حوادث و قصّهدهد. این ضرببینی، جهان فراروی مخاطب را نشان میپیش

های ای را در زیرساخت خود دارد. پیام و نقطۀ مشترک آن روایتفراوان و پراکنده

فکری و مالی، های و سرمایه پراکنده این است که انسان نباید فراتر از توانایی و قابلیت

زندگی کند و نمایش زندگی بیرونی هرکس باید با واقعیت و توانایی آن کس همخوان 

کنند ها در ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که افراد تلاش میباشد. بسیار داستان

چیزی غیر از  ،این ناهمخوانی ۀفراتر از آنچه هستند خود را به نمایش بگذارند و نتیج

 ،بخشیبا حاتمچه بسیار افراد در اجتماع هستند که بیچارگی و رسوایی نبوده است. فقر و 

خورده در فرهنگ و های آشنا و شکستاند. چه بسیار تجربهبه ورشکستگی افتاده

آخر »المثل های غیرحقیقی هستند. ضربد که نتیجۀ تظاهر و نمایشناجتماع وجود دار
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های پراکنده را در ها و حکایتها، تجربهداستانهمۀ آن  ،«کشی استمنشی، کاهشاه

ساختی زبانی و متقابل، فشرده کرده است. هرچند روساخت، افتادگی زبانی و ایجاز 

شود و روساخت سهولت انجام میساخت بهبسیار دارد، انتقال ذهن از روساخت به ژرف

ات فرهنگی و لاعکند از فشردگی و ایجاز روساخت، اطّالمثل کمک میتقابلی ضرب

 شناختی فراوانی را درک کنیم. جامعه

اس های حسّتوانند نقطههای رایج و مشهور میالمثلمختصر ضربساخت موجز و 

و مخاطبان را به  کردهدرک، به هم وصل  معنایی و استنباطی را با روابط متقابلی قابل

 ،«کشی استمنشی، کاهشاهآخر »المثل ای راهنمایی کنند. ضربکنندهبینی متقاعدپیش

ها وارهالمثل مذکور، طرحیت موجود در ضربحاوی توضیحی علّی و معلولی است. علّ

کند و او را متقاعد می کردههای فرهنگی پیشین را در ذهن مخاطب تثبیت و کلیشه

موجب ورشکستگی و فقر و  ،نماییهای گذشته، نمایش و بزرگهمچون داستان و قصهّ

های ذهنی خود مطمئن وارهالمثل مخاطب را به طرحشود. این ضرببیچارگی می

کند و با ایجاز و تقابل ساختاری واضح و آشنا، عاقبت افراط در نمایش و خودنمایی می

 . سازدرا خاطرنشان می

« منشیشاه»با تکیه بر دو قطب تقابلی  ،«کشی استمنشی، کاهآخر شاه» المثلضرب

ت، جهان را یسازی و علّبندی، کلیشهختار خود و همچنین با قالبدر سا« کشیکاه»و 

های المثل و روایتکه اگر این ضرب طوریبه ؛کندپذیر میبینیبرای مخاطب پیش

المثل، راستا با این ضربهای اجتماعی همپراکندۀ زیرساخت آن نبود، جهان و تجربه

ذکور با ارجاع ذهن به زیرساخت المثل منمود. ضربمی ناپذیربینیت پیششدّبه

صورت  شود مخاطب به این نتیجه برسد که درفرهنگی و اجتماعی خود موجب می

نمایی و نمایش خلاف واقع، بیچارگی، فقر و درماندگی در انتظار او روی، بزرگزیاده

 خواهد بود. 

 پذیریگرایی اجتماعی و تشدید جمع. ساخت4-2
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های دینی، اجتماعی و ها و روایتفاقات، اسطورهکند اتّ انسان همواره تلاش می

فهم درآورد. این ساختارها از  هایی مفهومی و قابلصورت ساختفرهنگی خود را به

گیری گیرند. شکلبطن فرایندهای ارتباطی و تعاملی انسان در اجتماع شکل می

ن و فرهنگی رهای کلاها نیز به میل انسان برای ساختمندکردن جریان تفکّ المثلضرب

آمیز به از راست دروغ مصلحت»المثل گردد. ضرببرمیهای طولانی خود در طول زمان

و جریان فکری ر ای از یک تفکّشکل فشرده ،المثلر کنید. این ضربرا تصوّ« انگیزفتنه

عنوان به تواندصورت یک ساخت نمادین، زبانی و مختصر میو فرهنگی است که به

عنوان یک المثل بهعاملیت خود را بر مخاطبان نشان دهد. این ضرب ،رثّؤیک ابزار م

های دهد در فرهنگ ایرانی، نوعی گرایش و نیاز روانی به ساختابزار زبانی نشان می

ها را در آیین و هاها، اسطورهفرهنگی و اجتماعی وجود دارد که جهان نمادین، نشانه

المثل هم و درک کند. استفاده از ضربهای متمادی، برای مخاطب قابل فطول زمان

انسان را به ساختاری اجتماعی و رفتاری ، «انگیزآمیز به از راست فتنهدروغ مصلحت»

شود. به ی میمحور تلقّیندی روانی و فرهنگفرا ،کند که بیشتر از هر چیزهدایت می

یک ساخت  عنوانالمثل را بهتواند این ضربمخاطب امروزی هنگامی می ،عبارت دیگر

ها و واسطۀ زبانی است که بر روایت که بداند این یک نشانه بفهمداجتماعی و فرهنگی 

تواند هم می ،المثلساخت زبانی این ضرب و الگوهای فرهنگی پیشین دلالت دارد.

گو و مکالمۀ ذهنی و گسترش فهم فرهنگی و اجتماعی وای باشد برای گفتواسطه

که رهایی از آن برای کاربران و مخاطبان  شودی زندانی زبانی تلقّتواند مخاطب و هم می

این است که نگاه و پذیرش  ،الی که ممکن است در ذهن به وجود آیدؤدشوار باشد. س

گرایی فرهنگی، چه دلالت و چه عنوان یک فرایند و تلاش برای ساختبه المثلضرب

 گ داشته باشد؟تواند برای جامعه و کاربران آن فرهنای میفایده

های فرهنگی و اجتماعی پیشین را در ساختارهایی فشرده ها تجربهالمثلضرب .الف

دهند. بدیهی است که ایجاز و اختصار های بعدی آن فرهنگ انتقال میو موجز به نسل
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افتاده در گذشته فاقاتّ ۀمقایسه با اصل واقعیت و تجربقابل ،های فرهنگیاین ساخت

المثل های فرهنگ ایرانی پشت ضربفاقات و تجربهتوان تمام اتّنیست. چگونه می

بدیهی است  ؟های بعدی انتقال دادرا به نسل« انگیزآمیز به از راست فتنهدروغ مصلحت»

های انبوه فرهنگی و اجتماعی گذشتگان حاوی دلالت ،که این ساخت مختصر زبانی

های رفتۀ گذشتگان را به ما راه ای خالص و دم دستی است تا تجربیات واست. چکیده

ها کلید اندیشۀ بشر در سالیان و المثلتوان گفت ضربیادآوری کند. از این رو می

های انبوه و فربه فرهنگی و اجتماعی و شوند که دلالتی میهای متمادی تلقّ نسل

 کنند. ایدئولوژیکی را با خود حمل می

های دم بر مبنای تجربه درک و شناخت افراد و کاربران یک فرهنگ، صرفاً .ب

های تمثیلی، سمبلیک، بلکه فهم افراد اغلب از طریق استدلال و تحلیل ؛دستی نیست

مانند  ،های روایی و طویلگیرد. شکلها شکل میالمثلمانند ضرب ،موجز و مختصر

گذارند. ر باز نمیستدلال و تفکّگیری اها جایی برای شکلها و قصّهداستان

توانند الگوهایی معنادار های اجتماعی و فرهنگی موجز میعنوان ساختها بهالمثلضرب

های فرهنگی و ی شوند که حاوی بخش اعظمی از درک و تجربهع تلقّو با قابلیت توسّ

زبان  نوعی بازسازی فرهنگی و اجتماعی در سطح هاالمثلاجتماعی ماقبل هستند. ضرب

گذشته را در همۀ تجربیات  ،عنوان یک بایگانیتواند بههستند. ذهن و حافظۀ افراد نمی

ها المثلضرب ،کند و آن عنوانبه حفظ یک عنوان بسنده می خود نگه دارد و صرفاً 

های فرهنگی و اجتماعی پیشین هستند. فهم و استفاده از هستند که یادآوری فرایند

بلکه  ؛خوانشی ساده نیست ،«آمیز به از راست فتنه انگیزمصلحتدروغ »المثل ضرب

المثل، فرایندی معناآفرین و تولید معناست. یادآوری معنای این ضرب نوعی بازسازی و

ساختی اجتماعی و فرهنگی است و معنا نیز از  ،المثلگراست. این ضربشناخت

 جمعی است. ۀ به حافظو این به معنای دسترسی  شودهای اجتماعی زاده میساخت

بندی زبانی، بر ارتباطات و تعاملات اجتماعی توانند با قابها میالمثلضرب .ج

هایی از واقعیت فرهنگی یعنی گزینش قسمت ،هاالمثلبندی ضربتأثیرگذار باشند. قاب
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که طوریبه، کردن آن در ساختی زبانی و مختصرکردن و فشردهو اجتماعی و برجسته

هایی اجتماعی را بیان های اخلاقی یا توصیهارزیابی،هایی واقعیتجربه ،فاهیمبتواند م

های جمعی مورد های زبانی در به وجود آمدن کنشبندیکند. گفتنی است تأثیر قاب

های وارهها و طرحها، کلیشهها، نگاشتها با نگرشپذیرش همگان، به همخوانی آن

بازوی بخت »المثل ضرب ،بسته است. برای مثالفرهنگی و اجتماعی از پیش موجود، وا

بندی فرهنگی است که نگرش فرهنگی ما ایرانیان را نشان یک قاب« به از بازوی سخت

جمعی و رویکرد فرهنگی کلان و همگانی بندی در ارتباط با یک کنشدهد. این قابمی

که بسیاری  ریندبیافتواند با نفی تلاش و کوشش اجتماعی، موقعیت و تفسیرهایی را می

تفسیرهایی که هرچند توحیدی است  .از کاربران فرهنگ ایرانی را به خود جذب کند

ج نوعی انفعال، تنبلی، تسلیم تواند مروّمی ،در عین حال، داندهمه چیز می أو خدا را منش

کند و موجب ایستایی و عدم انتظام فرهنگی را سست می ،مدتو رضا باشد که در بلند

 شود. ک اجتماعی میتحرّ

ای کلان و راهبردی در کلید اندیشه ،«بازوی بخت به از بازوی سخت»المثل ضرب

خواهد دنبال فهمی مشترک و عمومی از جهان است و میفرهنگ است؛ فرهنگی که به

از طریق این فهم مشترک، نوعی هماهنگی اجتماعی و کنش جمعی را مشروعیت 

و ساختار یافته شده بی مشترک، فشرده و موجز تنظیم المثل، در قاببخشد. این ضرب

های تفسیری و ادراکی افراد و گیریصالی است تا جهتواسطه و اتّ  ،است. این قاب

ها و ای از منافع، ارزشکه مجموعه طوریبه ؛حول آن آرایش یابند ،نهادهای فرهنگی

اند همسازی توانسته هایی کهالمثلباورها و اهداف ایدئولوژیکی شکل بگیرند. ضرب

ها با المثلگونه ضرباز اشتهار بیشتری برخوردارند. این ،فرهنگی بیشتری ایجاد کنند

 های فرهنگی و اجتماعی همخوانی بیشتری دارند. ها و ارزشایدئولوژی

 سازی فرهنگی؛ قدرت متقاعدسازی . الگو4-3
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های ذهنی شکل مقولهرات انسان بر مبنای الگوها و شاید بتوان گفت اغلب تفکّ

سرچشمۀ رفتار و افکار بشر است و این نگرش و پذیرش  ،گیرند. هرچند گویی عادتمی

 ؛گیرد و همچنین نوعی بدبینی استآن، عاملیت انسان و استقلال فکری او را نادیده می

توانند افراد اساس فکر انسان بر الگوهایی فرهنگی و اجتماعی استوار شده که می ا واقعاًامّ

های آشنا ها با طرح الگوها و مقولهالمثلرا به کنش جمعی متقاعد و مفتون سازند. ضرب

کنند و نوعی از یکدستی زحمت، از ناهماهنگی شناختی افراد جلوگیری میو کم

چاقو دستۀ خود را »المثلی مانند دهند. ضربج میفرهنگی، فکری و اجتماعی را تروی

ای از پیش تدوین شده است و مقوله الگو ،المثلرا در نظر بگیرید. این ضرب« بُردنمی

بخشد. با این شده در ذهن مخاطبان، ساختار میهای پراکنده، خام و ذخیرهکه به داده

ی شوند که رفتار کاربران و هایی فرهنگی تلقّتوانند مقولهها میالمثلفرض، ضرب

فرایند شناخت و فهم، عملی بازشناسانه و بازآفرینی  ،بنابراین ؛کنندمخاطبان را تنظیم می

افتد. فاق میهای آشنا اتّها در مقولهشود که از طریق گنجاندن ناشناختهمحسوب می

ا استوار هحاکم بر فرهنگ آن ۀافراد تا حدود زیادی به جریان عمومی و روزمرّ کنش

 ها کمتر نقش دارد. ر در آناست و انتخاب و تفکّ

عنوان یک مقوله و الگوی فرهنگی به« بُردچاقو دستۀ خود را نمی»المثل ضرب

ای است مهکنندۀ مسیر فکری و فهم مخاطبان باشد و این فهم خود مقدّتواند تعیینمی

میت روابط و توان تبانی، حاکمی، برای کنش اجتماعی. به عبارت دیگر

چاقو دستۀ »هایی چون المثلهای موجود در فرهنگ را بازتاب ضربوپاختساخت

سازی کند و بر تواند الگوسازی و جریانالمثل میدانست. این ضرب« بُردخود را نمی

توان گفت رفتار اجتماعی و فرهنگی کاربران اثر بگذارد. در این وضعیت است که می

به عادات و حاکمیت الگوها مرتبط است تا  ،ماعی و فرهنگیهای اجترفتارها و کنش

انتخاب. کاربران و کنشگران یک فرهنگ همواره بر مبنای عقل و تحلیل مستقل رفتار 

به شناخت  کنند کاملاًدر مورد جهانی که در آن زندگی می ها معمولاً کنند. آننمی

ج تواند مروّر یک فرهنگ مید« بُردچاقو دستۀ خود را نمی»المثل اند. ضربنرسیده



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118
 

م
ی

رو
خس

د 
حم

ب
کی

ش
- 

ن 
ستا

زم
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

رم
ها

چ
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

عقلانی و دور از احساس نیست. هم غیر وپاخت و تبانی تیمی باشد که کاملاًنوعی ساخت

متناسب با  ،«بُردچاقو دستۀ خود را نمی»المثل رفتار و کنش مخاطبان و کاربران ضرب

از صورتی خودجوش ها از دیگران انتظار دارند. این انتظارت بهرفتاری است که آن

های خیلی دور است شود که در ارتباط با کنش پیشینیان ما در زمانلاعاتی منبعث میاطّ

ها وقتی به اشتهار المثلالمثل به ما رسیده است. ضربو البته در ساختی زبانی به نام ضرب

تواند به روال و جریان عادی فرهنگی تبدیل شوند. در این وضعیت، الگوهای می ،برسند

گیرد که هماهنگی فرهنگی را تسهیل رهنگی تحمیلی و جبری شکل میرفتاری و ف

المثل، اجتماع را حول یک فهم سازی فرهنگی ضربکند. الگوسازی و جریانمی

« بُردچاقو دستۀ خود را نمی»المثل ضرب، کند. نتیجه اینکهتی، همگرا میمشترک و سنّ 

عنوان به ؛فع مشترک بینجامدتواند به خلق مناالگویی فرهنگی و مشترک است که می

چاقو دستۀ خود را »روکراسی یک اداره گرفتار شویم، الگوی ووخم باگر در پیچ ،مثال

وپاخت خویشاوندی و شود منفعت خود را در تبانی و ساختموجب می« بُردنمی

 گرایی تضمین کنیم. روابط

ها هستند. آن های گذشتگاننشین تجربهها اغلب تهالمثلباید پذیرفت که ضرب

و شکل  ر و مشابۀ به وجود آمدههای مکرّتجربه زهای واقعی هستند که پس اتقلید تجربه

آسانی کاربران و کنشگران را متقاعد و مفتون سازند و در توانند بهها میاند. آنگرفته

راحتی ها بهالمثلسازی تحمیلی شوند. ضربسازی و فرهنگموجب جریان ،نهایت

هایی مجازی را چراکه تجربهسازند؛ ها را مفتون میآن و کنندرا متقاعد می کاربران

ها المثل. ضربهستندهای واقعی را دارا های تجربهکه بسیاری از ویژگی سازندمیبر

همان رمزگان خودآگاه دارای  ؛ زیراکنندآسانی کنشگران یک فرهنگ را متقاعد میبه

 ها هستند. ۀ ذهن آنعادی و همان شکل واقعیت برساخت

 . ضرورت نمایشی و اصالت ارزشی4-4
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تواند نمایندۀ یک گفتمان فرهنگی، ارزشی یا مذهبی باشد. المثل مییک ضرب

آن را  ،دهندۀ یک روایت باشد که تعداد زیادی از کاربران و مخاطبانتواند نشانمی

« دوزداس را میعبّ کند و هم مشکهم اسب شمر را نعل می»المثل به ضرب دانند.می

المثل نمایندۀ یک تقابل مذهبی و تاریخی است که مخاطبان و ت شود. این ضربدقّ

المثل زمین از آن آگاهی دارند. تقابل روساختی این ضربکاربران فرهنگ ایران

های شکلی زنده با صحنهتواند مخاطب را از قالب ذهنی خود بیرون بیاورد و او را بهمی

د در واقعیت تاریخی زیرساخت آن شرکت دهد. اوج تراژدی کربلا در نمایشی موجو

اس)ع( برای برداشتن آب از فرات است. تشنگی کودکان و زنان و تلاش حضرت عبّ

اس و ریختن آب اوج احساس و عاطفه است. اصابت تیر به مشک پر از آب حضرت عبّ

مه موجب شده کربلا، همه و ه ۀاز مشک در برابر اشک کودکان حاضر در معرک

المثل ارتباط تصویری و ذهنی برقرار کند. اوج یک روایت مخاطب بتواند با این ضرب

المثل به نمایش گذاشته شده است. های روساختی این ضربو تقابل مذهبی در تقابل

خوبی توانسته است تا المثل، بهدر روساخت این ضرب« اسمشک عبّ»و « اسب شمر»

تاریخی موجود در زیرساخت آن را به روایتی برکشد که های جدال مذهبی و قصّه

تواند اوج نمایشی و نقطۀ ۀ مشک آب میماهیّت تصویری و نمایشی زیادی دارد. قصّ

. نمایشی که بیشترین تأثیر احساسی و عاطفی را بر مخاطب شودی عطف حادثۀ کربلا تلقّ

فاقات شود. بازخوانی روایت اتّ مذهبی بازخوانی می یهاسال از تریبون کند و هروارد می

دهد. این بازگویی ت مذهبی ما را تشکیل میکربلا در فرهنگ ما ایرانیان، بنیان هویّ

 های دینی مورد پذیرش عام نیز نقش اساسی دارد. سالیانه در تثبیت ارزش

با تکیه بر « دوزداس را میکند و هم مشک عبّهم اسب شمر را نعل می»المثل ضرب

های مذهبی تواند در ایجاد و تثبیت هنجارها و ارزشهم می، روساخت تقابلی خود

ها را تا ارزش بریزدتواند چهارچوبی را طرح مخاطبان نقش داشته باشد و هم می

ارزشی که  .ج نوعی ارزش اخلاقی باشدتواند مروّالمثل میبندی کند. این ضربقالب

ت مذهبی خود و و کاربران، با تکیه بر هویّ  اندارد. مخاطب بر صداقت و یکرنگی اصرار



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 120
 

م
ی

رو
خس

د 
حم

ب
کی

ش
- 

ن 
ستا

زم
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

رم
ها

چ
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

د به نتوانراحتی میبه ،المثلهمچنین با عنایت به تقابل موجود در روساخت این ضرب

ساز تواند هویتهم می ،د. این دلالت معناییندست یاب« نفاق»و « دورویی»دلالت معنایی 

توان می ،ماعی کند. به عبارت دیگرباشد و هم افراد را شایستۀ زندگی جمعی و اجت

المثل مذکور با طرح دوگانۀ ساختاری، اوج یک کشمکش مذهبی را به گفت ضرب

های تاریخی و مذهبی، امکان گذارد و با انتقال ذهنی مخاطب به قلب روایتنمایش می

شود اصالت کند و موجب میزمان در هر دو قطب مخالف را نفی میزیست فردی و هم

 :ت شودالمثل زیر دقّضرب سهبیشتر از پیش برجسته شود. به « یکرنگی»و « تصداق»

 کردن با گرگ دنبه خوردن و با چوپان گریه .الف

 گوید بگیربه تازی می ،گوید بدوبه آهو می .ب

 زند و یکی به میخیکی به نعل می .ج

« نفاق»و « دورویی»دادن مفهوم های )الف( و )ب( هر دو برای نشانالمثلضرب

ها وجود دارد. های فرهنگی و آشنایی در زیرساخت آنها و قصهّروایت .اندتدوین شده

پذیری سرعت ذهن مخاطب را درگیر و لاجرم او را به جامعههای فرهنگی بهاین دلالت

)ج( چندان برای  ۀحال آنکه قصّه و روایت موجود در زیرساخت نمون ؛کنندوادار می

« دورویی و نفاق»دلالت معنایی آن نیز چندان با  امّاکاربران آشنا نیست؛  مخاطبان و

 خواند.نمی

ها، رسند که قصهّ و روایت زیرساخت آنهایی به اشتهار میالمثلگفتنی است ضرب

المثل باید ۀ موجود در زیرساخت یک ضربت کاربران باشد. قصّی از هویّئآشنا و جز

او را به زمان و دنیای آن قصّه ببرد و پای هویّت او را به  بتواند مخاطب را مفتون کند و

رسند که قصۀ موجود در زیرساخت هایی به توفیق اجتماعی میالمثلمیان بکشد. ضرب

ای جز کنش و تصحیح ها، چارهو الزامات نمایشی و دراماتیک موجود در روساخت آن

 رند. ارزشی و هنجاری را برای کاربران و مخاطبان باقی نگذا

 گیری. نتیجه5
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ها، مفاهیم ها، باورها، ارزشهها حامل تاریخ، هنجارها، اسطورالمثلکه ضرب از آنجا

سازی، بسترهای بندی و کلیشهتوانند با قابهای فرهنگی هستند، لاجرم میو روایت

کردن زمان ها با فشردهجمعی را فراهم کنند. آن همسازی فرهنگی، رشدشناختی و کنش

های واژگانی بسیار مختصر، های فرهنگی و تاریخی را در ساختروایتمکان، کلانو 

های فرهنگی فربه و ا دلالتامّ ؛ها کوتاه استالمثلکنند. روساخت ضربمتراکم می

پذیری افراد بینی و جامعهکنند که در یادآوری، پیشای را با خود حمل میگسترده

ق و رایج، علاوه بر الگوهای آوایی و ادبی، اغلب های موفّالمثلتأثیرگذارند. ضرب

پذیر و دارای یک روساخت تقابلی و همچنین یک زیرساخت فرهنگی و تاریخی جمع

های آشنا و عمومی موجب شده است وارهآشنا هستند. زیرساخت فرهنگی مبتنی بر طرح

ازی و س. قابشوندها از وحدت، عمومیت و ضرورت کارکردی برخوردار المثلضرب

های روساختی به زیرساخت های دوگانه و ارجاع آسان این دوگانهالگوی مبتنی بر تقابل

ها شده ها و کارکرد فرهنگی و اجتماعی آنالمثلروایی، موجب اشتهار بعضی از ضرب

م بیشتری برخوردارند و مقاومت ها از قاطعیت، نفوذ و تحکّالمثلگونه ضرباست. این

چراکه عملیات ذهنی مخاطب برای  ؛ها اندک استبر آنفکری مخاطب در برا

های از طریق این جفت ،ساخت به روساختجایی و انتقال مفاهیم و معنا از ژرفهجاب

ها، محصول انتقال المثلربض ت این نوعیّ. الزام و قطعگرددآسان میدوگانه و متقابل، 

روایت موجود در قصّه است ساخت مبتنی بر قصهّ است. آسان ذهن از روساخت به ژرف

کند شده، تسخیر میهای عمومی و فرهنگی تثبیتوارهکه ذهن مخاطب را از طریق طرح

راحتی ها بهالمثل. ضربسازدمیبینی مشترک وادار پذیری و جهانو او را به جمع

های ساختاری خود، باورهای جمعی افراد را برسازند و به توانند از طریق دوگانهمی

طب نشان دهند که چه چیزهایی عادلانه و اخلاقی است و چه چیزهایی غیرعادلانه مخا

هایی فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و... ها و قصّهها روایتالمثلو غیراخلاقی. ضرب

تواند از طریق ها افتاده و اوج آن باقی مانده است و مخاطب میل و آخر آنهستند که اوّ
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روایت فرهنگی و اجتماعی موجود در زیرساخت، ارتباط با داستان و  ،این نقطۀ اوج

 برقرار سازد.

ها تا حدودی در الگوهای آوایی و همچنین در ساخت المثلاگرچه نفوذ ضرب

دادن آسان در نشان ،المثلقدرت و اشتهار واقعی یک ضرب ،هاستمختصر و فشردۀ آن

های فرهنگی و اجتماعی رروایتبَو اَ هاروایتیک تقابل ساختاری و همچنین خرده

 شود، نهفته است.ها ارجاع داده میساخت که به آنموجود در ژرف

 منابع 
های بررسی تقابل(، 1400اسفندیاری مهنی، فاطمه، محمّدرضا نجاریان و محمّد خدادادی ) -

مطالعات زبانی و بلاغی،  فصلنامۀ، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ةجواری در دو منظومهم

 .32-7، صص 26، شمارۀ 12سال 

ترجمۀ روزبه های ایدئولوژیک دولت، ایدئولوژی و سازوبرگ(، 1378آلتوسر، لویی ) -

 .آرا، تهران: سرچشمهصدر

ترجمۀ مهران مهاجر  ،های فرهنگیمفاهیم بنیادی نظریه (،1387) سجویک و پیتر ادگار، اندرو -

 و محمّد نبوی، تهران: آگه.  

 ، تهران: ساقی. گیری کنش دراماتیکاهرم فشار و شکل(، 1399بشیری فراز، حمیدرضا ) -

 تهران: سمت. ،17، چشناسیهای جامعهنظریه(، 1390اس )عبّلی، غلامتوسّ -

های اعتبارسنجی بیتهای واژگانی در کارکرد تقابل(، 1401علی، حمید )جعفری قریه -

 .124-91، صص 27، شمارۀ 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال ماندگار

، ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسربررسی مهم(، 1401جهانبانی، مسعود و همکاران ) -

 . 18-1، صص 2، شمارۀ 3محیطی و دانش جغرافیا، دورۀ فصلنامۀ علوم زیست

المثل خواهی نشوی رسوا، شناسی ضربنقد و آسیب (،1401) شکیب، محمدّ خسروی -

ه، سال دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامّبا تأکید بر رویکرد ساختارشکنی،  ،رنگ جماعت شوهم

 .70-64، صص 45، شمارۀ 10

دهی به رفتار المثل؛ ابزاری فرهنگی برای تنظیم و شکلضرب(، 1402) ___________ -

 .218-193، صص 49، شمارۀ 11ه، سال هنگ و ادبیات عامّ، دوماهنامۀ فرجمعی



 123ـ ــــ های رایج فارسیالمثلضرب ساختنقد و تحلیل مکانیسم حاکم بر روساخت و ژرف

 

، تهران: 3زاده، چ، ترجمۀ الهام شوشتریروایت و کنش جمعی(، 1400دابلیومیر، فردریک ) -

 اطراف.

، مجلۀ فنون ها در دو سطح واژگانی و نحویالمثلبررسی ضرب(، 1388ذوالفقاری، حسن ) -

 .80-57صص  ،1شمارۀ  ،1 ۀادبی، دور

، 2سال  ، مجلۀ بوستان ادب،های فارسیالمثلشناسی ضربزیبایی(، 1389) __________ -

 . 82-52صص  ،2شمارۀ 

های المثلهای دوگانه درضربتقابل(، 1399) آرین و شهین قاسمی ، یارمحمّدسپیدنامه، بهروز -

 .213-179 ، صص33 ۀشمار ه،شریۀ فرهنگ و ادبیات عامّن، مردم ایلام

، جمعی از مترجمان، تهران: فرهنگ علوم اجتماعی (،1376کولب ) و ویلیام جولیسگولد،  -

 مازیار.

 ، تهران: نی.   شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریه(، 1381فکوهی، ناصر ) -

 ، تهران: دوران.شناسیمات جامعهمقدّ(، 1383محسنی، منوچهر ) -

، تهران: ادبی، از افلاطون تا عصر حاضرفرهنگ اصطلاحات نقد (، 1378مقدادی، بهرام ) -

 فکر روز. 
- Althusser, louis (1969), for Marx; (translated by ben Brewster), N.L.B, 

verso, London press. 
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